
 

و با قریحه  حه وهاب واصل،  شاعر ظریف اندیش گفت وشنود فضل الرحیم رحیم ، با خانم صال
  .با ذوق 

. افغان است که در کشور هالند با فاميلش زندگی می کند از بانوان سخنسرای صالحه وهاب واصل ،
. نه می باشدنشر سروده هايش در سائت های مختلف انترنيتی مبين همکاری گسترده ء ادبی وی با رسا

خوب است ، طنين صدايش  اينکه در سرايش شعر صاحب قريحه و ذوق خانم وهاب واصل ، علاوه از
سر وکار داشتن با مويک و رنگ و . شعر به جذابيت شعرو جلب توجه شنونده می افزايد  ء حين دکلمه

با خانم وهاب . ازد پينسل ،  بعدُ  ديگر شخصيت هنری او را به عنوان نقاشی چيره دست نمايان می س
واصل ، پيرامون کار کردهايش در عرصه شعر و سرايش آن گفت وشنودی انجام داده ام که توجه تو 

  .خواندهء صاحب دل را به خوانش متن آن معطوف ميدارم 

  

د که مزين خانم صالحه وهاب واصل اگر لطف نمايد در آغاز با قلم تان معرفی نامهء برای خود بنوسيد و چی قشنگ خواهد بو
  . باعکس تان باشد 

سال قبل از امروز با داشتن افتخار 21.  ميشناسند "واهب "وهاب واصل  تخلص ميکنم و اشعارم را زير نام و  اسمم صالحه، -
سال اخير را در کشور هالند با شوهرم انجنير  17رکيتنگ  از کشور عزيزما آواره شده و مدت  درجه ماستری در بخش تجارت وما

بعد از ختم سه سال و شش ماه دور . ی ميکنم الحمداالله به خوشی سپر )سه پسر و يک دختر (  و چهار فرزندم ، ح اله وهابذبي
ر نرس ايفاء وظيفه ميکنم  و در  ی از شفاحانه های شهر ما به حيث کدسال است که در يک 13تحصيلی در رشته ئی نرسنگی مدت 

مهتمم و همکار , به اين طرف به حيث صفحه آرا  2009و ازاگست . همکار هستم ، وشنضمن به شکل افتخاری با انجمن زنان ر
رشتۀ  آشنائی با اساسات کار در علاوه بر آن . که در اتريش به نشر ميرسد همکار ميباشم ،قلمی و هيأت تحريربا فصلنامۀ بانو

در هالند )عملی ، نظری  و کمپيوتری (ری را به طور کمپيوتر برای دفتر داری مدت يک سال و رشتۀ دوسالۀ حسابداری و دفتر دا
  .  به موفقيت و دريافت ديپلوم به اتمام رسانيدم

رگ من به شکل نا مرئی جريان داشته که بنده خود هم گاه گاهی  ، از ساليان متوالی بود که استعدادسرودن شعر و نقاشی در رگ
اشتباه نکرده باشم اشعار کوتاه و طفلانه و هم قصه های طنز آميز و  اگر 50و  1349شاهد بروزش بوده ام مثلا در سال های 

طفل حرف شنو  و وطن را که در سال , کوتاهم از طريق مجلۀ شوخک به نشر رسيده بود ويا دو سه نثريۀ کوتاه در باره مادر 
  ..نوشته بودم در جريده ليسه زرغونه به چاپ رسيده بودند 58و 1357هائی 

به سر رسانيدن و تعليم و تربيۀ اطفال در وادی , ايت که  اينهمه آواره گی ها و بی سر و سامانی های زنده گی اما با تأسف نه
آنچنان مرا غرق خويش ساخته بودند که عظمت و لذت روشنائی  , غربت وهم جنگيدن و گير و دار با روزگار برای کسب لقمۀ نانی 

  .د فراموشی سپرده بودماين جهان درونی را در گرد باد تغافل به با

دوباره متوجه اين شمع فروزان درونی خويش شده خواستم به فروزش .  دو سال قبل که ديو روزگار تا حدی دست از سرم برداشت
اين شعله چنان بيافزائيم که اين آتش از چشمم روشن شده از قلبم بر خيزد و از دهنم زبانه کشد و با طغيان نا پيگير نورش را در دل 

  .رفرديکه اهل شعر و ادب است بيافشانده

http://www.zhwak.com/�


وردن  شعر شناخت سبک های عر سرائی  وزن و قافيه  در فورم آسروده ام که در تخنيک ششعر  قعطه 230 اضافه تر از تا فعلا
ا مستفيد و پژوهژ گر نامور کشور م,  نويسنده, شاعر , از رهنمائی های داکتر اسد االله شعور اديب   مختلف شعر در ادوار مختلفه

اوقات  فراغتم را اکثرا در نقاشی و شنيدن موسيقی مصروف ميمانم و درين اواخر يکی دو وبلاگ تنظيم داده ام که برايم . شده ام
  .غولم نگه ميدارندشبوده و زياده تر اوقات به خود م بسيار دلچسپ

  

  اولين جرقه های شعری در شما چگونه بوجود آمد؟ -

اين استعداد با من زاده شده ودرطول دوام زندگی با من نشوونما کرده  اين احساس در سرشت من بوده و شايد تولدزازل ، از بدو ا -
 ندميداد به منراان، سروده هايشهستندمرد اديب وشاعر خود که ، پدرم الحاج محمدغوث واصل اما اولين جرقه هايشرا زمانيکه است

تا اشتباهات ويا کمبوديهای احتمالی وثقلت های حروف دراشعار خودرا اصلاح  نددادوخود بدقت گوش فرا مي مبلند بخوان تا با صدای
بسرودن شعرعلاقه آتشين داردواين عمل شان درواقع تشويقهای ناآگاهانه ای بودکه بنوعی  انکه دخترش  دند، بدون آنکه متوجه شونکن

 . ن بر انگيخته استرا آموخته  و اين اولين جرقه ها رادر م شعر بمن شيوه گفتن ونوشتن
 

  بخاطر داريد؟ اولين شعری که سروديد آيا آنرا -

استقبال  مشوقانۀه از جانب استاد دری ما به نحو بود ک م دارای شش يا هفت مصارعفقط همينقدر به ياد دارم که شعر! با تاسف نه  -
 .يدو پدر مهربانم در مجلۀ شوخک به نشر رس ماتشويق استاد بزرگوار اساس شد و به

  شما در جستجوی چه چيزی هستيد در شعر ؟ -

زياده تر در جستجوی تبارز  و بيان ارتباطات درونی انسان با جهان بيرون و رسانيدن آواز ها و فرياد هائی بيصدای درونی از  -
 .زبان احساس در قالب شعر

  به نظر شما شعر بايد پيام خاصی داشته باشد ؟ -

عد و زمان خاص سروده ميشود مثلا يک مؤ ادی که درپيام خاص داشته باشد الا اشعار ار بايد ت  کهتمام ا شعار ضرور نيس !خير -
  و غيره... روز جشن آزادی ويا روز مادر روز عيد

فقط حتمی نيست که پيام شعر هميشه يک مخاطب  پيامی را به خوانندۀ شعر ميرساند حتماً اماهر شعر بيان احساس شاعر است و
که اين سه جزء ) واژه(  الفاظ  -3انديشه   -2احساس  - 1شعر جدا از سه جزء ذيل بوده نمی تواند   هستِ.  باشد خاص  داشته 

چيزيکه بسيار جالب است اينست که بعضی اوقات يک شعر ميتواند به افراد مختلف پيام های . اساسات يک پيام را هم تشکيل ميدهد
  .و بر داشت هر خوانندۀ شعر از محتوائی شعر  ترتيب ، تر کيب  و فورم واژه ها به  ن وابستگی داردمختلف را برساند و اي

 .شعربسيار حتميست و سبک دانستن روش شعري شاعر وسواد وآگاهی از تخنيک خوانندۀ شعررا ،يام شعراما برای بهتر دانستن پ

از مسير انديشه خويش راهی بسوی محتوا و پيام و   در آن است که خواننده خود تفکر نمايد  ارزش يک شعر هنری: " می گويند -
آيا شما به همين شيوه ". که کاربرد استعاره ها ، سمبولها ، تشبيهات ، و ترکيبات بديع موجب اساسی آن به شمار می ايد .شعر باز نمايد

  شعر می سرآيد و يا کار شما شکلی ديگر ی است ؟

. اده شده با هجا ها و واژه ها نشو ونما ميکند و با احساس تکميل ميشودن شاعر زساس ايجاد يک الهام در ذهبه نظر من شعر به ا -
و خيال پردازی هائی شاعر فقط به زيبائی شعر می افزايد و هر قدر شاعر با  شاعر خود خالق شعر است، جا بجا کردن تشبيهات

همان اندازه شعر هنر مندانه تر و پخته تر پيريزی ميگردد باشد در عرصۀ تخنيک شعر و تمرين زياد داشته باشد به  استعداد  و با تعلم
 .و من خود يکی از پيروان اين شيوه هستم



به انديشه ، تخيل ، عاطقه ، تصويرپردازی ، شکل ، پيام ، زبان ، ترکيبات " شما در سرايش شعر به چه چيزی بيشتر توجه داريد  -
  تازه، واژه ها و يا چيز های ديگر؟

اما تصوير پردازی . سرايش شعر مهمتر از همه انديشه و پيام شعر است و در قدم دوم ترکيب واژه ها و تشبيهات است برای من در  -
 . شعرم برسانم نرا در شعر زياد دوست دارم زيرا با اين روش ميتوانم پيام شعرم را بهتر و سهل تر به دوستدار

  جاری شود ؟  به ذهن برای بيان يک شعر چه حالاتی بايد رخ دهد تا اشعار -

اگر  شاعر ، انديشه بسيار مهم و حتی حتميست، اما برای جاری شدن شعر در ذهن و برای هست و سرودن شعر حالت نی بلکه الهام -
گاهی هم ميتواند در بعضی حالات .  من از تجربۀ خود بگويم تمرکز فکری و فضائی آرام و آزاد رول بسا مهمی  را ميتواند بازی کند

اما گاه گاهی جائی  .دان حالت گرددر هم در ذهن شاعررعدمانی و بر عکس آن در ذهن شاعر انديشۀ ايجاد شود که باعث خلق ششا
پيرنگهای شعری،آهنگ و ترتيب کلمات،همنوائی معانی الفاظ و خود انتخاب واژه ها و جا افسوس درين است که الهام شعر از استفادۀ 

ه همچنان نگرش های  و خوانش های مجدد و مکرر شاعر برای بهبود کميت از کيفيت شعر کاسته حتی بجا ساختن هجا در تکامل قافي
  .تا حدی که شعر تأئدی را ميتواند به شعر مترددی مبدل سازد.   در پيام شعر اثر گذار ميباشد

  خاصی قرار بگيريد ؟بايد در يک زمان و حالت   شما هر موقع که اراده کنيد می توانيد شعر بگويد يا اينکه -

، سرايش شعر دو نوع است يکی شعر ارادی که شاعر به اساس يک در خواست و يا به مناسبت چيزی ويا برای کسی و فرق ميکند  -
عی که به شکل غير مترقبه برای شاعر الهامی يشعر بگويد که قبلا هم از آن ياد کردم و يکی شعر طب بايد يا در يک موعد معينه

يک شاعر اگراز استعداد بسيار خوب بر خوردار باشد و تمرين بسيار زياد داشته  طبعاً. در ذهن شاعر جاری ميگردد ميشود وشعر
ميتوانيم  به وضاحتنوع سرايش عی ميتواند به صراحت شعر بسرايد فقط فرق عمدۀ که درين دو يباشد  به هر دو شکل ارادی و طب

ين معنی که واژه ها را در شعر اداری ذهن و فکر  دب. شاعر  در شعر است) موجوديت و عدم موجوديت  احساس( ببينيم 
، اما در نوع طبيعی واژه ها و تر تيب ئ تر آن يک فرد ويا يک بيت می سازد  ميکند و از شاعرانتخاب کرده به ارادۀ شاعر جا بجا

   .رد ميکندشده ايجاد بيت ويا ف دی داخل فورماست و نود در صد به شکل خو بخو احساس شاعر دست کيب واژه ها همه

  آيا برای پرورش ذوق شاعر تکنيک و احساسات کافی است و يا شما چيزی های ديگری بر آن علاوه می کنيد ؟ -

و اين به نظر من وابسته به طريق اموزشی ويا ياد گيری شاعر ميشود به اين به ارتباط پرورش ذوق شاعر ديد هر کس فرق ميکند  -
انسان روش خاص آموزش را نظر به طرز پرورش وگرفت ذهنی خويش برايش انتخاب ميکند مثلا کسی از کار های معنی که هر 

  .موزد نسبت به نظری و برعکس آنآعملی زود تر می 

اما در مجموع برای پرورش ذوق شاعرعلاوه بر تکنيک و احساس ، مطالعات متداوم آثار شعرائی  پيشينه و شعرای معاصر ،آگاهی 
 )چه در گذشته و چه در حال( نقد اشعار توسط صاحبنظران مختلفه مطالۀ پشتکار وفی از روش و تخنيک اشعار کلاسيک و نو،کا

  .و باز هم تمرين.... تمرين ..... بسيار مهم است وتمرين

، بر کار و پرداختهای انديشه های انسانی را از آدمهای جامعهء ما سلب نموده   خط قرمز که مجال بيان بعضی  آيا موجوديت -
  شعری شما هم اثر داشته و يا دارد؟

اد آفريده شده ايم و آزادی فکر و انديشه و آزادی بيان حق مسلم هر کدام ماست و اگر باور ما درين ما انسان های آزاد هستيم، آز -
  .وع خطی با هيچ نوع رنگی در آن اثر انداز شده نمی تواندطريق فکر ثابت و پا بر جا باشد هيچ ن

  علت ان چی بوده ؟  شده ايد اگر شده ايد  مجبور به خود سانسوری  آيا شما به عنوان شاعر گاهی -

دال قدامت شعری من آنقدر زياد نيست ، اما درين شرايط رقت باريکه از سه دهه به اين طرف کشور نازنين مارا در ژرفترين گو  -
اما از لطف و مرحمت خداوند  .نتنها شعرا بلکه هر فرد افغان مجبور است به خاطر حفظ امنيتش خود سانسوری کند بدبختی کشانده

 .بنده تا فعلا خودم را تحت کدام فشار و يا مجبوريت خاصی احساس نکرده ام که مجبور به خود سانسوری شوم

  قالب های کلاسيک شعر را می پذيريد و چرا؟  شعر آزاد نيمايی است و يا فقط  رفشعر بيشتر بط  خيال شما در سرايش  گزينش -



تقريباسی .من شعر کلاسيک و غزل را زياد تر می پزيرم ، و هم از شعر کلاسيک شروع کرده ام اما اشعار نيمائی و سپيد هم دارم  -
 .فيصد اشعارم را اشعار نيمائی تشکيل ميدهد

  ؟انها بهترين الگو در سرايش شعر برای شما بوده و يا می باشد  معاصر کشور ما کدامينگذشته و  در بين شعراء -

بيدل بزرگ , يکبار مرور کنم ، آثار مولانای بلخ ً هر شاعر را اقلا اشعار من همه ئی شعرا را دوست دارم حدالامکان ميکوشم کتاب -
هميشه با شوق و علاقۀ خاصی مشکل . مطالعه کرده امبزرگوارم  وليت تحت نظر پدرف، حافظ شيرازی و سعدی شيرين سخن را از ط

ترين ترکيبات شعری شان را مورد تحليل و تجزيه قرار داده ام و از بزرگان و صاحبنطران طلب کمک کرده ام تا با فهم و درک 
بزرگ مرا بطرفش زياده تر  ، قاصر خود محتوای شعر را در ذهنم روشن ساخته ام، اما هميشه متوجه ميشوم که سبک و روش بيدل

هنوز  فقط با تفاوت اينکه من زيادتر کوشش ميکنم الفاظ و واژه های مروج و زود فهم را در اشعارم استفاده کنم که طبعاً.ميکشاند 
  . سالهای سال ضرورت دارم که بتوانم مقام قطرۀ را درين بحر بيکران حاصل کنم

  برای چی شعر می سرايد ؟ -

غرق ميشوم که شکل ) هنگام سرايش شعر خاصتاً(ميافتد که آنقدر در اشعارم ن مفهوم قدسيت دارد، گاه گاهی هم اتفاق شعر برای م -
عبادت می گيرد و چون بيحد ازين حالت دست داده لذت ميبرم کوشش ميکنم برای آرامش خاطر و يک فضائی پر از لذت و لطف 

  .شعر بسرايم

با اداء الفاظ در  صوير احساس درونی من و بيان درد و غم و شادی خود و همنوعانم ت ،ر مندليل ديگر گرايش به سرايش شعر د
 قالب شعر است 

  ديگر شعر نه سرآيد چه خواهد کرد؟  اگر قرار باشد روزی -

ره گيرم اما من هر روز شعر نمی گويم اگر مقصد تان از کدام زمانی باشد در تصورم نمی گنجد که گاهی بتوانم از گفتن شعر کنا -
همچنان کتابی زير دست دارم به ارتباط . مصروف ميسازمموسيقی من در پهلوی سرودن شعر بعضی اوقات خودم را در نقاشی و 

 . زن و استفادۀ سوء از زن در شرق و غرب ، که مطالعات و آمادگی برای آن هم مرا به خود مصروف نگهميدارد

  هء ما دارد؟در جامع  جايگاهء  به نظر شما شعر چی -

اند نه تحت نظر يک استاد ماهر مکتب بلکه زير نظر سواد را از شعر آموخته  اکثراً زرگان ماجائيکه من شنيده ام و بياد دارم بتا  -
ا حتی که از نوشتن هيچ چيزی نمدانستند اما کتاب فال حافظ يا پنج کتاب و ي. ن يا کاکايشان و يا يکی ديگر از بزرگان قوم پدر کلانشا

بودند بين هم  يک کلمه را هم در مدرسه نه آموخته حتی خانمها . ندندميخوابا فصاحت  خاص هزار و يک شب را  و اندرز يا پند
 .لهذا  به وضاحت ميبينيم که شعر در جامعۀ ما قدامت تاريخی دارد و رول بسا عمده در سواد نسبی مردم ما .مشاعره ها ميکردند

  در چه زمينه های است ؟  رشما بيشت  مضامين اشعار -

اشعار من زياده تر از عشق حقيقی آميخته با نور عرفان صحبت ميکند، اما اشعاری هم دارم که عشق انسان به طبعيت و تعلقات و  -
 .ارتباطات نفسانی انسان و جامعه را می نماياند

  نظر شما در اين زمينه چيست ؟  تاثير گزاری شعر بر رشد ادبيات و زبان ، -

 ترکيب واژه ها را عمداًو ه ابيات شعربا تفاوت اينک ،که شعر يکی از اساسات ادبيات است جز ادبيات است حتی می توان گفتشعر  -
ادبيات اوسط و زبان مکالمۀ عام را در سطح  در کتب و زبان رسمی آموزشی گفتگو را ،زبان ادبيات تخيلی ميدانند در سطح مافوق

اند اثرات روی اين ملحوظ تعلم شعر به وجه تدريسی و تعليمی می تو. لمات و زبان و ادبيات  قرار داده اندک و نخستين جهان تحتانی
   . در تنوير افکار جامعه و رشد ونموی ادبيات داشته باشد ژرف روشنگری و آموزشی

  به نظر شما شعر يعنی چی؟  ارايه بداريد  اگر بخواهيد به عنوان شاعر تعريفی از شعر -



, درارتباط با عشق گوناگون عواطف واحساسات انسانی تبلور جلوه های   درونی شاعراست، شعرازديدگاه من زبان احساس  -
  .زل تا ابد وهزاران رمز و راز ديگر زندگی، مرگ ومسايل دربرگيرنده اين عوامل از ا

 کلمات مبين پيام شاعر ميشود  کاغذ  می نشيند و با تصوير ی ازشعرزبان احساسيست که در والا ترين سطح روی 

  شعر امروز کشور ما در کل چيست ؟  نظر شما در بارهء -

يت و عبوده و متمر کز و متمائل به طبگفته می توانم که در اوايل  اشعار زياده تر تخيلی  ، مجاز ميداند تا جائيکه  درک قاصر من -
هسته آهسته مسير سرايش شعرتغير جهت داده و با افکار و انديشه هائی آ. باغ و شاخ و بوستان و گلستان  و قمری و بلبل بوده است

در آورده و بلا خره طی گزشت ادوار متداول تاريخی عرفانی آميخته و عشق حق را با تشبيهات و استعارات  تخيلی در قالب الفاظ 
 ر داشته است يعنی واقعات حال زمان را در ب تمايل شعرا نرم و آرام به سوی مسائل روز گرايش يافته  که عوامل درد و غم و خوشی

  . هال مبدل به حال گرديدسبک شعر از ق

که بخواهد و در هر حالت و زمانی که بخواهد و به هر سطح ادبی که بخواهد شعر  اما امروز ديگر شاعر ميتواند برای هر چيزی 
يک سروده ميشود بدون در نظر داشت تکنمؤقتی وعجولانه می سرايد که بد بختانه و متاسفانه  اکثر اشعار امروزی روی احساسات 

و يا يک انديشۀ  ثابت و پر محتوا  که ژرفای احساسات درونی و روانی  را در آن به   در مصارع شعر هائی شعری مثل وزن و قافيه
  .مشکل می توان دريافت

پاسخ شما در زمينه   د و ما ديگر حرفی برای گفتن نداريمهمه معنائی موجود را گفته ان  شعر  کسی بگويد که متقد مان  اگر روزی -
  چيست ؟

نميدانم هدف شما از معنائی موجود چيست ؟ اما اگر مقصد شما موجود جهانيست که خلاق کائنات در هست آن به ما منت گذاشته  -
رين جهان زيست داشته باشد و پژوهش  بايد عرض کنم که اگر انسان مليارد ها سال ديگر هم با تمام قدرت فکری و عقلی اش د! است

هنوزآغاز نکرده است و متقدمان ما هم انسان بوده اند که ...کرده بخواهد معنای حقيقی اصل کائنات وخلاقۀ موجود را بداند و بيان کند 
موجوديت آنرا حقيقت را می شناسد ولی درک و بيان معنائی موجود برايشان نا ممکن بوده است، زيرا قدرت فکری ما صرف وجود

  .گفته نشده ً طوريکه شايد و بايد اصلا پس معنائی موجود تا الحال . دنمی شناسن

  آيا شما ديوان اشعار داريد ؟ -

گاهی نتوانم داشته باشم اما دو مجموعۀ شعری آمادۀ چاپ دارم که انشاالله به چبرای من بسيار ثقيل است که شايد هي هضم اسم ديوان  -
 .زان قرار خواهد گرفتزودی بدسترس عزي

  بگويد ؟  خوبتان را در عرصه شعر و شاعری  يکی از خاطرات -

 . بهترين و فراموش ناشدنی ترين خاطره ام نشر اولين شعرم در مجلۀ شوخک که يک مجلۀ اطفال بود ميباشد -

  تان شغل ديگری هم داريد ؟  شما به غير از برنامه های فرهنگی -

و در  به صفت کدر نرس در يکی از شفا خانه های شهر ما ايفائی وظيفه ميکنم ودن وظيفۀ مقدس مادری ،علاوه برهمسر ب! بلی  -
به اين طرف به صفت  2009همچنان از اگست . پهلوی آن عضو فعال انجمن زنان روشن هستم که به شکل افتخاری همکاری می کنم

ا محترم غوث الدين مير که صاحب امتياز فصلنامۀ بانو  در اتريش هستند صفحه آرا و مهتمم ، هيات تحرير و همکار قلمی مجلۀ بانو ب
  .البته اين هم به شکل افتخاریهمکاری ميکنم 

  شما از مجلۀ بانو نام برديد  ميتوانيد کمی بيشتر درين باره صحبت کنيد؟ -

نمی باشد هر سه ماه يکبار در شهر وين  یجهتوابسته به هيچ  يک نشريۀ بيطرف بوده ،نام فصلنامۀ بانو  مجلۀ بانو زير! چرا نی  -
ايورو  حق الاشتراک سالانه  25که علاقه مندان ميتوانند با پرداخت . اتريش به چاپ و نشر ميشود، در سراسر اروپا مشترکين دارد



از سايت کانون فرهنگ اين فصلنامۀ پر بار را بدست آورند و آدرس پرداخت پول و معلومات در بارۀ اين نشريۀ دلچسپ را ميتوانند 
 .اتريش بدست آورند

همان سروده های تآنرا به عنوان نمونه ء از   جايگاهء خاصی دارد اگر ممکن باشد  سرآينده ء آن  يک تعداد از سروده ها بر دل -
  اشعار تان در اين جا بنوسيد ؟

  .اين هم چند سروده ء از سروده هايم   -

  زلال آرا

  ز خويش پيـدا چقدر شوم ز خود گم که شوم

  چقدر دو ديده بنــدم که شوم ز  ديده بينـــــــا

  رنگ هســتی  جهـــــان ,منم آن سلول بيرنگ

  چقدر روم ز رنگم که زرنگ گـردم احيــــاء

  مه روشن سمــا گشته حجــــاب شمـس هستی

  چقدر حجــــاب بايـد که نهـان کنـــم هويــــدا

  خودی هــا به نظر نميرســـم من ز بلندی ئی

  چقــدر ز چشم افتم که شــــوم به چشم پيــــدا

  »واهب«رخ روشنم چه مستورغبــارشيشــه 

  چقـــدر غبـــــار بــايـد که شـــــوم زلال آرا
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  برقصم

 
 برقصم    هوست يـــار  اندر    صفت  مجنون

 
 برقصم   ـدارديـــــ     لذت    آن    ديوانه از

 
 کنعان  مۀ    ای   لبــت   جام  از  جرعۀ    ده
 
 برقصم    خُـــمار  و  بيخود   روم   هوش  کز
 
 عاشق   پروانۀ   چو   تو   حضور    بزم  در
 



 برقصم   دلدار       تو    رخسار    شمع  گِرد
 
 ده   بمن   تازه   نفس   مسيحا  رشک   ای
 
 برقصم  ـــــــــياربس   تو   تمنائی   ذوق  کز
 
 و ديــــــر  خانقه  و از   و مسجد  صومعه    از
 
 برقصم   بازار   ســـــر  بر   و   برون      آيم
 
 حسرت  به   حســــــن تو   کعبۀ   حرم  گِرد
 
 برقصم    ر شـــــــب تا    نيمه   تر   ديدۀ   با
 
 معراج وصالت  به  تا که  بنشين   »واهِب»
 

 برقصم  دگر بـــــار   و بار  دگر  از شوق
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